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انجمن علمى چیست؟
سراغ  به  سوال  این  به  ابتدایى  پاسخ  براى 
آیین نامه انجمن رفتم: «منظور از انجمن علمى 
دانشجویان  از  متشکل  مجموعه اى  دانشجویى، 
علاقه مند به مشارکت داوطلبانه در فعالیت هاى 
علمى دانشگاه است.» اما این یعنى چه؟ به طور 
تشکل  تنها  عنوان  به  انجمن  از  مى تونم  کلى 
کنم.  یاد  رشته  هر  براى  دانشجویى  علمى 
فعالیت هاى  انجام  قصد  اگه  که  معنى  این  به 
رشته  زمینه  در  و  علمى  زمینه  با  برنامه  فوق 
انجمنه.  براتون  راه  بهترین  دارید  رو  خودتون 
که  جایگاهى  دلیل  به  انجمن  دیگه  طرف  از 
بین  ارتباطى  پل  میتونه  داره  دانشکده  هر  در 

مسئولین دانشکده، اساتید و دانشجوها باشه. 
گسترده اى  تنوع  انجمن  فعالیت هاى  زمینه 
که  سیاست گذارى هایى  نوع  به  بسته  و  داره 
داخل انجمن اتفاق میوفته میتونه متغیر باشه: 
تا  گرفته  آموزشى  دوره هاى  و  کارگاه ها  از 
با  مرتبط  فرهنگى  علمى  رویدادهاى  برگزارى 

رشته و اتصال دانشجویان به صنعت و ... .

فعالیت در انجمن چه مزایایى دارد؟
مزایاى حضور در انجمن به صورت کلى در دو  

دستۀ مادى و معنوى تقسیم میشن: 
رزومه  شامل  مادى  مزایاى  یعنى  اول  دستۀ 
آینده  در  میتونه  که  میشه  انجمن  در  عضویت 

استخدام  بحث  مانند  موارد  از  بعضى  براى 
دولتى یا اپلاى موثر شناخته بشه. علاوه بر این 
جشنواره هاى  در  رتبه  کسب  و  حضور  امکان 
انجمن هاى  مخصوص  که  کشورى  مختلف 
مادى  مزایاى  از  بخشى  دانشجوییه  علمى 

انجمن رو شامل میشه.
در  حضور  معنوى  مزایاى  شامل  دوم  دسته 
انجمن میشه. دانشگاه یک نمونه کوچک شده 
اکثر  براى  دانشگاه  به  ورود  است.  جامعه  از 
ورود  اولین  منظور  به  ایران  در  دانشجویان 
که  جامعه اى  میشه؛  محسوب  جامعه  به  جدى 
پیش  مسائل  و  مشکلات  پس  از  اون  در  قراره 
احسن  نحو  به  رو  زندگیشون  و  بیان  بر  اومده 
فنى  رشتۀ  در  که  ماهایى  براى  باشن.  داشته 
تحصیل مى کنیم دانشگاه بیشتر بستر ارتباطى 
و  یادگیرى  بستر  اینکه  تا  تجربس  افزایش  و 
داخل  حضور  منظور  همین  به  باشه.  آموزشى 
رشد  و  فردى  رشد  به  خیلى  میتونه  انجمن 
اجتماعى افراد کمک کنه. تجربه مدیریت امور 
عملى  تجربه  گروهى،  کار  تجربه  دانشجویى، 
و  همه   ... و  اختلافات  و  مشکلات  با  مواجهه 
و  بیشتر  هرچه  پختگى  به  رفته  رفته  همه، 
دیگه  طرف  از  میکنه.  کمک  شدن  آب دیده 
افزایش  ارتباطى،  بحث هاى  در  تجربه  افزایش 
کارها  و  کسب  مسئولین،  اساتید،  با  ارتباط 
فعالیت  رشتتون  زمینۀ  در  که  شرکت هایى  و 
دارند رو هم میشه از مزایاى حضور در انجمن 

برشمرد.

طى تاریخ انجمن محسوب میشه.
دلم مى خواست به نوعى به عنوان کسى که سکان 
هدایت این انجمن رو به دست داشت بنویسم و یادى 
بکنم از آنچه گذشت، از آنچه انجام دادیم، از آنچه رخ 
داد، بنویسم که کیا بودیم، از کجا آمدیم، چه کردیم 

و ... .
مختصرا راجب کلیّت انجمن و روند تشکیل و این 
دو دوره اى که حضور داشتیم نوشتم و بعد از اون به 
سراغ خانواده همدل انجمن هفتم رفتم. خانواده اى 
که بعید مى دونم مثلش رو دیگه جایى بتونم پیدا 

کنم.
امیدوارم که این متن مورد توجه شما قرار بگیره و 
اگه روزى قرار شد شما هم در همچین جایى فعالیت 

داشته باشید کمکتون کنه.

پایانى  یک  شروعى  هر 
داره، همونطور که هر پایان 
شروع  یک  نوید  میتونه 
مهم تر رو بده. هفتمین دوره 
مهندسى  علمى  انجمن 
کامپیوتر دانشکدگان فارابى 
دانشگاه تهران به ایستگاه 
رسیده.  خودش  پایانى 
دوره هفتمى که از نظرهاى 
مختلف یک نقطه عطف در 

قصه ما به سر رسید!
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چى شد که پاى من به انجمن باز شد؟
اواخر  به  مى گرده  بر  انجمن  با  من  آشنایى 
دست  انجمن  موقع  اون   ،1401 سال  تابستون 
لکزایى که یکى  بود. سینا  بچه هاى ورودى 98 
از بچه هاى فعال دانشگاه به حساب میومد، قصد 
داشت تیمى رو براى حضور تو انجمن ششم آماده 
کنه و اونجا بود که این موضوع رو با من مطرح 
کرد. اولش تصور متفاوتى از انجمن داشتم و فکر 
مى کردم که شاید خیلى جاى مناسبى براى من 
نباشه ولى رفته رفته دیدم که دقیقا همونجاییه 
رو  ایده هام  بتونم  که  جایى  بودم.  دنبالش  که 
از همه  و  قوى تر کنم  رو  ارتباطاتم  عملى کنم، 
مهم تر خودمو نشون بدم. اون زمان شاید فکرش 
رو هم نمى کردم که این مسیر و انجمن منو به 
همۀ چیزایى که مى خواستم برسونه ولى کم کم 

انجمن شد خونه من.
اوایل پاییز ائتلافمون داشت جدى تر مى شد و 
تیممون کم کم شکل مى گرفت. بعد از من نیما 
اضافه  به جمعمون  عرفان صابرى هم  و  تهرانى 
مجبور  سینا  مشکلات  یک سرى  بخاطر  شدند. 
انجمنى  شد ازمون جدا بشه. ما مونده بودیم و 
رفته رفته  نداشتیم.  ازش  تصورى  هیچ  که 
ائتلافمون با حضور ملیکا عرب زاده، محمد آزاد، 
زینب قدوسى زاده و مصطفى کوتى کامل شد و 
به صورت جدى وارد عرصه رقابت شدیم. شاید 
رو  فکرش  هم  افراد  خوش بین ترین  زمان  اون 
کارى که سوداى  تازه  این جمع  نمى کردند که 
انجمن رو داره بتونه کارهایى به این بزرگى انجام 

بده.

صفر تا صد انجمن ششم 
بعد از جدا شدن سینا، قرار بر این شد که دبیرى 
انجمن به عهده نیما تهرانى باشه، نیمایى که چه 
از نظر کسوت چه از نظر تجربه از ماها جلوتر بود. 
تقسیم کار بین بچه ها اتفاق افتاد و تقریبا اواخر 
آبان ماه بود که انجمن به طور رسمى کار خودش 

رو شروع کرد.
مجازى شدن دانشگاه ها به دلیل کرونا و منفعل 
بودن انجمن پنجم کارمون رو سخت مى کرد. از 

طرف دیگه هیچکدوم از بچه هاى انجمن ششم 
و  نداشتن  رو  انجمن  داخل  قبلى  سابقه حضور 
این مورد هم به سختى هاى کار اضافه مى کرد. 
با گذشت زمان ولى، تیم انجمن ششم نشون داد 
که از پس کار بر میاد. رفته رفته فعالیت انجمن 
سروشکل گرفت، نشریه دوباره راه اندازى شد و 
انجمن کامپیوتر دوباره چراغ خودش رو روشن 

مى دید.
انجمن ششم در جشنواره ها هم خوش درخشید. 
بعد از کسب عنوان انجمن برتر دانشکدگان فارابى 
بین المللى  جشنواره  در  پژوهشى،  جشنواره  در 
حرکت هم به نوعى پرچم دار دانشکدگان و استان 
شانزدهمین  در  یک  و  صفر  دنیاى  نشریه  شد. 
جشنواره بین المللى حرکت موفق به کسب عنوان 
برگزیده گروه فنى و مهندسى شد و انجمن ششم 
هم در بخش انجمن هاى گروه فنى و مهندسى 

شایسته تقدیر شناخته شد.

دوره هفتم، برگ درخشان دفتر انجمن!
تجربه حضور در انجمن ششم، آشنایى و آگاهى 
از مسائل و مشکلات و ایده هاى نویى که در ذهنم 
سکان  که  داد  سوق  سمتى  به  رو  من  داشتم، 
هدایت انجمن هفتم رو به دست بگیرم. انجمنى 
که خودش رو در تاریخ دانشکدگان ماندگار کرد. 
نشان  تشکیلش  ابتداى  همان  از  هفتم  انجمن 
مى داد که با دوره هاى قبلى فرق داره. همدلى و 
رفاقت بین اعضا، تنوع فعالیت انجمن، نشریه اى که 
روزبه روز قوى تر مى شد، حمایت ها و همکارى ها با 
اساتید و اعضاى همکارى که تعدادشون افزایش 
مى یافت، همه و همه از نشانه هاى این تفاوت بود.

اولویت اول، حال خوب براى همه بچه ها
من از همون روزهاى اول دلم مى خواست اگه 
قراره مسئولیت جایى رو داشته باشم حال همه 
کسایى که اونجا حضور دارن، خوب باشه. تجربۀ 
انجمن قبل و یه سرى کدورت ها و ناراحتى ها به 
ارزشش  چیزى  هیچ  که  بودم  رسونده  باور  این 
رو  بخوام کسى  بخاطرش  نیست که  بالا  اونقدر 

ناراحت یا دل زده بکنم. شاید خیلى ها مخالف این 
در  انجمن  براى  من  که  مدلى  ولى  باشن  مدل 
نظر گرفتم مدل همدلانه و دوستانه بود. قرار نبود 
من به عنوان دبیر کسى رو بازخواست بکنم؛ بلکه 
همه اعضا مثل تکه هاى پازل کنار هم قرار گرفته 
بودن و هر کس خودش کار خودش رو به بهترین 

شکل انجام مى داد.
داخل  براى عضویت  بچه ها  با  که  اول  روز  از   
جاى  به  کردم  سعى  مى کردم  صحبت  انجمن 
اینکه خودم رو کسى نشون بدم که قراره در طى 
رفیقشون  رو  بدن، خودم  بهش پس  کار جواب 
نشون بدم. باورم این بود که بازدهى کار زمانى بالا 
میره که حال همه خوب باشه. جدا از این موضوع، 
رفاقت سالمى که بین بچه ها شکل گرفت به دلیل 

همین شیوة مدیریتى بود. 
خداروشکر از تصمیمم راضیم. به نظرم على رغم 
همه سختى ها و مسائلى که به وجود اومد، اون 
رفاقت بین بچه ها تا لحظه هاى آخر پا برجا بود. 
برآیند  تو  رو میشه  نتیجش  و  نمود  رفاقتى که 
هیج  که  بگم  نمى خوام  دید.  انجمن  فعالیت 
توجه  با  ولى  نیست،  وارد  شیوه  این  به  نقدى 
به اولویت بندى اى که در اهدافم داشتم به نظرم 
بهترین شیوه رو انتخاب کردم.  الان که به آخر 
انجمن رسیدیم مى بینم، در گام اول اکثر اعضاى 
و  راضین  گذشتشون  یکسال  تجربه  از  انجمن 
حدود  تقریباً  هم  دوم  گام  در  و  خوبه  حالشون 
80 درصد برنامه هایى که داشتم عملى شدن و 
به نوعى از نظر بازدهى کارى هم انجمن وضعیت 

خوبى رو داره.

 تنوع فعالیت ها، همه کارى کردیم!
انجمن هفتم با ثبت بیش از 55 برنامه تونست 
بین انجمن هاى فنى و مهندسى از خودش یک 
میدونم  بعید  که  رکوردى  بذاره.  باقى  رکورد 
در  توجه  قابل  نکته  بشه.  شکسته  حالاها  حالا 
برنامه هاى انجمن هفتم تنوعش بود؛ تنوعى که 

در بخش هاى مختلف حفظ شد.
کمیته علمى انجمن مسئول برگزارى برنامه هاى 
علمى شد. از اونا مى تونم به دوره هاى آموزشى، 
کارگاه هاى آشنایى و رودمپ(با هدف آشنایى با 
بازار کار)، کارگاه هاى آموزشى، مجموعه جلسات 
این  کنم.  اشاره  درمسیر  برنامۀ  سلسله  و   CFTT

برنامه ها همچنین طیف متفاوتى از اساتید و ارائه 
دهنده ها رو شامل مى شدند از اساتید بین المللى 
صنعت  در  شاغلین  از  داخلى،  اساتید  تا  گرفته 

گرفته تا فارغ  التحصیلان و دانشجویان.
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کمیته فرهنگى انجمن هم عهده دار برنامه هاى 
جلسات  مجموعه  جشن ها،  شد.  فرهنگى 
سینماتک(پخش فیلم)، گیم روم، مسابقه سرعت 
تایپ و گل سر سبد فعالیت هاى انجمن مسابقه 
سینکدرز. مسابقه برنامه نویسى سینکدرزى که در 
طى دو مرحله برگزار شد و دوره دوم اون تبدیل 
به یکى از بزرگ ترین فعالیت هاى کاملاً دانشجویى 

دانشکدگان شد. 

اعضاى انجمن: ما چگونه ما شدیم؟
نیروى جوانى و انگیزه بچه هاى ورودى 1401 
با تجربه بچه هاى انجمن قبل و تیم  همراه شد 
قبل  دوره  از  یکدست تر  و  قوى تر  هفتم  انجمن 
شکل گرفت. عرفان صابرى و زینب قدوسى زاده 
از انجمن قبل همراهمون موندن و سید محمد 
جعفرى هم که از اواخر انجمن قبل کنارمون بود 
بهمون اضافه شد. از بچه هاى ورودى 1401 هم 
سعید رزاقى، على رادمرد و سیده فرگل ناظم زاده 
همراهمون شدن و خانواده انجمن رو شکل دادن. 
کم کم با گذشت زمان همکاران انجمن هم به ما 

اضافه شدن و این خانواده کامل تر شد.

انجمن  نیست،  اغراق  خانواده  میگم  اینکه 
هفتم رو به نوعى مى تونم یکى از یکدست ترین 
همدلى،  همراهى،  بدونم،  دانشگاه  تشکل هاى 
تعهد، پاى کار بودن و مهم تر از همه این ها یکى 
بودن، همه و همه ویژگى هاییه که انجمن رو از 

سایر تشکل ها متمایز میکنه. 
تو یکسالى که گذشت من و خانواده انجمن باهم 
زندگى کردیم. سرد و گرم چشیدیم. خندیدیم و 
ناراحت شدیم. تو سختى هاى کار، مشکلات غیر 
و  نکردن هاى مسئولین، همه  منتظره، همکارى 

یکى  این  اتحاد،  این  و  بودیم  هم  کنار  در  همه 
بودن باعث شد که به بهترین نحو از پس همۀ 

مشکلات بر بیایم.
زهرا  با  همراه  انجمن  روزاى  آخرین  این  تو 
سادات بنى هاشمیان سراغ بچه ها رفتیم و ازشون 
که  بچه هایى  پرسیدیم.  سال  یه  این  مورد  در 
تکه هاى اصلى این پازل بودن و حضور اونا باعث 
هست.  الان  که  برسه  جایى  به  انجمن  که  شد 
ابتدا به سراغ اعضاى اصلى رفتیم و بعد از اون با 

همکاران انجمن همراه شدیم. 

اعضاى اصلى(به ترتیب سن! )

بمب انرژى انجمن: زینب قدوسى زاده
تعهد، به فکر بودن و دلسوزى پکیج کاملى که 
رو  داشت  لازم  انجمن  تو  عضویت  براى  نفر  یه 
میشد تو زینب قدوسى پیدا کرد. زینب به نوعى 
دقیقاً شخصیتى بود که هر انجمنى برا تکمیلش 
بهش نیاز داره. چیزى که اون رو از بقیه آدمایى 
که این ویژگى ها رو داشتن جدا میکرد، انرژیش 
بود . هرچند بخاطر مشغلش یه وقتایى نمیتونس 
همراهمون باشه ولى وقتى بود، با حال خوب و 
به  و  انجمن رو خوب میکرد  انرژیش حال همه 

پیشرفت کارا جهت مى داد. 

از تجربه حضور اولت و مسئولیت امور اجرایى 
تو انجمن ششم گرفته تا دبیرى کمیتۀ فرهنگى 
انجمن هفتم، تو این دو سال حضور تو انجمن رو 

چطور دیدى؟
داشتم  دوست  اومدم،  انجمن  به  من  که  اول 
تجربه هاى جدیدى کسب کنم و کارهاى جدیدى 
یاد بگیرم و الآن که دارم بهش نگاه میکنم خیلى 
تجربه هاى جدیدى کسب کردم و حتى بیشتر از 
اون چیزى که فکر میکردم باعث تغییر توى من 

شد و واقعاً به چیزى که مى خواستم رسیدم.
هفتم،  انجمن  یعنى  انجمن  این  سراغ  بیایم 
بریم به روزاى اولش، مسئولیت کمیته فرهنگى 
و همراهى بچه هاى با انگیزه و پر انرژى ورودى 

جدید، چى فکر میکردى چى شد؟ 
تشکیل شده  که  انجمنى  دیدم  زمان  مرور  به 
بیشتر صمیمیه.  اونى که فکر میکردم خیلى  از 
برگزارى برنامه ها یجور کیف مى داد، جلسه هایى 
که برگزار میکردیم هم یجور دیگه. بچه ها باهم 
متحد بودن. هرکسى کار خودشو انقد خوب انجام 
آقاى رزاقى  مى داد که آدم کیف میکرد. فرگل، 

و ... .
کارها خیلى راحت تر از چیزى که فکر میکردم 
نفر  هفت  نمیکردم  فکر  اصلا  و  مى رفت  پیش 
بتونن انقدر متحد باهم  یه جا جمع شن ولى خب 
شدن و فکر نمیکنم همچین جمعى دوباره اتفاق 
بیفته. یبار بود و  ما هم این شانسو داشتیم که در 

این جمع خاص حضور داشته باشیم. 
مخاطبین این متن طیف گسترده اى رو شامل 
که  اونایى  به  بخواى  که  هست  چیزى  مى شن، 
پندى  توصیه اى  بگى  رو مى خونن  این مصاحبه 

اندرزى چیزى؟
باید  درسته  مى شیم  دانشگاه  وارد  وقتى 
نظرم  به  ولى  بذاریم  درس  روى  رو  تمرکزمون 
آدم باید خودشو توى موقعیت هاى مختلف قرار 
تا بتونه یاد بگیره. این تجربه ها و خاطراتى  بده 
که مى مونه و درس هایى که مى گیرین رو هیچ 
از  یکى  انجمن  کرد.  پیدا  نمیشه  دیگه اى  جاى 
بهترین جاهایى که مى تونین توسعه فردى پیدا 
چه  کنین،  کسب  مختلفى  مهارت هاى  و  کنین 
تو حوزه کاریتون چه مهارت هاى نرم. همچنین 
مى تونین دوستاى خوبى هم براى خودتون پیدا 
که  هرجایى  یا  کانون ها  انجمن،  از  جدا  کنین. 
مى تونین خودتون رو وارد کنین و فقط تو بستر 

امن خودتون نمونین.
اگه بخواى انجمن هفتم رو تو یه کلمه توصیف 

کنى اون کلمه چیه؟ 
تجربه

و در آخر دلت براى چى انجمن تنگ میشه؟
براى  آدم ها،  براى  جلسه ها،  براى  همه،  براى 
حسى که وقتى چند نفر یه کار مشخص رو انجام 

مى دن چقد مى تونن باهم متحد باشن و ... .

  تیزبین همچون عقاب : عرفان صابرى
دقیق، ریزبین نکته سنج، یکى از بازوهاى اصلى 
انجمن ششم، این دوره هم کنارمون بود. عرفان 
صابرى که حضورش تو انجمن از نظرات مختلف 
یه وزنه محسوب میشد، وزنه اى که البته بخاطر یه 
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 سرى شرایط شاید نشد که بهره کامل رو ازش ببریم.
یکى از اصلى ترین نقش هاى انجمن علمى داخل 
صنعته.  به  دانشجوها  معرفى  و  اتصال  دانشگاه 
اونقد  دادنش  رخ  عادى  صورت  به  که  اتفاقى 
آسون نیست و نیاز به واسطه داره. عرفان على رغم 
اینکه بخاطر مشغله کاریش داخل دانشگاه خیلى 
نمى تونست همراهمون باشه، با توجه به روابطى 
به  دانشجوها  کردن  وصل  بحث  این  داشت  که 

بازارکار رو برامون انجام داد.

تو توى انجمن ششم یکى از اعضاى اصلى انجمن 
بودى و تو انجمن هفتم هم تنهامون نذاشتى. از 
کاراى ارتباطات با صنعت گرفته تا دبیرى کمیتۀ 
تو  عضویتت  سال  دو  این  هفتم  انجمن  علمى 

انجمن رو چجورى مى بینى؟
از خیلى  چجورى دیدن خیلى سوال کلى ایه، 
دوره  دو  اینکه  و  کرد  نگاه  بهش  میشه  زاویه ها 
متفاوت هم بوده و نمیشه همشو توى یه جمله 
خیلى  کرد.  بررسى  دونه دونه  باید  کرد،  خلاصه 

سریع بخوام بگم:
سیستم  که  بوده  این  همیشه  من  دیدگاه 
و  فنى  دانش  تقویت  توى  دانشگاه  آموزشى 
عملى بچه ها موفق نبوده معمولاً، همینطور توى 
ارتباط دادن بچه ها با صنعت و وصل کردنشون 
به بازارکار و ... و دقیقا همون سیستم مدرسه رو 
داره؛ آدم ها میان سر کلاس، تمرین حل مى کنن، 
دونستن  مى کنن.  پاس  درس  و  میدن  امتحان 
تئورى و علوم دانشگاهى لازمه ولى کافى نیست، 
و انجمن به نظر من چیزیه که باید مکمل این 
بده.  پوشش  رو  اون  نقص هاى  و  باشه  سیستم 
این دیدگاهى بود که کلاً باعث شد من بیام توى 
این  رو روى حل کردن  تلاشم  و  علمى  انجمن 
مسئله بذارم. برگزار کردن کارگاه و دست گرفتن 
بخش علمى نشریه و ... کارهایى بودن که براى 
شروع سمتشون رفتم، در عین حال مى دونستم 
انجمن  و  داد  انجام  میشه  بیشترى  کارهاى  که 
پتانسیل خیلى بیشترى داره، هرچند که همین ها 
رو هم به خاطر قوانین غلط و بروکراسى ادارى 
نمیشد به راحتى انجامشون داد. به هر صورت، 
تلاش کردیم که ناامید نشیم و راهى که شروع 

کردیم رو ادامه بدیم.
دوره اولمون تموم شد، چیزهایى ساخته بودیم 
که تازه داشتن پا مى گرفتن و به ثمر مى نشستن، 
دیدیم حیفه که همینجورى ولش کنیم، دوباره 
کاندید شدیم و به لطف خدا و با حمایت و اعتماد 
اول  اولویت  انجمن.  توى  اومدیم  مجدداً  بچه ها 
محکم کردن و ادامه دادن چیزهایى بود که دورة 
ایده هاى  پیاده سازى  دوم،  و  بودیم  ساخته  قبل 
انجمن  خود  تلاش هاى  دوره  این  نو.  و  جدید 
بیشتر شد و از اونور هم بچه هاى جدیدى که به 
دانشکده اومده بودن اومدن توى کارها. با کمک 
اساتیدم تلاش کردم فاصله بچه ها رو با انجمن و 
نشریه و ... کمتر کنم، کارگاه ها رو بیشتر و قوى تر 
کردیم و ارتباط خوبى هم با آدم هایى گرفتم که 
سال هاى قبل اینجا درس خوندن و جلساتى برگزار 
به  دانشکده  بچه هاى  با  تجربیاتشونو  که  کردیم 
اشتراك بذارن، با کمک بچه ها گروه هاى جدیدى 
شکل دادیم که خودشون پتانسیل زیادى براى 
اثرگذارى مثبت داخل دانشکده و دانشگاه دارن 
با صنعت رو  ارتباط دادن دانشکده  و در نهایت 
خیلى جدى شروع کردم، همه با یک هدف، رشد 

علمى و فرهنگى دانشکده و آدم هاش.

مخاطبین این متن طیف گسترده اى رو شامل 
که  اونایى  به  بخواى  که  هست  چیزى  میشن، 
این مصاحبه رو مى خونن بگى توصیه اى پندى 

اندرزى چیزى؟
 محدود فکر نکنید و از دادن ایده هاى بزرگ 
نترسید، کارهاى بزرگ هم با قدم هاى کوچیک 
شروع میشن، اون قدم هاى کوچیک رو با توکّل به 
خدا و توى مسیر درست بردارید و مطمئن باشید 

که نتایج خوبى مى گیرید.
هدفتون رو مشخص کنید، آدم بدون هدف مثل 
سنگیه که از بالاى کوه رها شده، تا یه جایى غلت 
نامعلوم، یه  مى خوره و جلو میره ولى به مقصد 
جایى هم بالاخره متوقف میشه. برعکس کسى 
که هدف داره مسیرش رو هم بر اساس همون 
هدف مشخص مى کنه، جایى هم اگه خسته بشه 
و بخواد متوقف بشه اون هدف بهش انگیزه میده 

و دوباره به حرکت درش میاره.
یعنى  ضعف،  یعنى  وابستگى  نباشید،  وابسته 
توقف رشد و پیشرفت. به جاش همبستگى داشته 
باشید، به عنوان یه آدم مستقل و پویا فکر کنید 
آدم هاى دیگه  با  و در عین حال،  و عمل کنید 

همکارى کنید تا به بهترین نتیجه برسید.
همیشه بهترین خروجى اى که مى تونید تحویل 

بدید رو تحویل بدید. این عمر بالاخره مى گذره، 
چه ما تلاش کنیم و بهترین کارها رو کنیم، چه 
تنبلى کنیم و بیخیال طى کنیم. بهترین خروجى 
کمال گرا  نیست،  خروجى  کامل ترین  لزوما  هم 
مى زنه،  بهمون  بزرگى  ضربه هاى  گاهى  بودن 
ارائه  رو  پذیره  امکان  براتون  که  چیزى  بهترین 

بدید.
اگه بخواى انجمن هفتم رو تو یه کلمه توصیف 

کنى اون کلمه چیه؟ 
حرکت گاه

و در آخر دلت براى چى انجمن تنگ میشه؟
واسه کارهاى گروهیش. مثل همین مسابقه.

هم  جن  عقل  به  که  ایده هایى  صاحب 
نمى رسید!: سید محمد جعفرى

با درایت، پر ایده و به شدت کاردرست و متعهد، 
دقیقاً یک فرد قابل اتکا براى حضور تو هر تیم و 
مجموعه اى. سید محمد اواسط انجمن ششم بود 
که به عنوان همکار بمون اضافه شد و تو انجمن 
هفتم تبدیل شد به یکى از اعضاى اصلى انجمن. 
جدا از بحث کاراى اجرایى و کمیته علمى و امور 
به  نیاز  نشریه  سردبیرى  براى   که  جایى  مالى، 
کمک داشتم تنهام نذاشت و این مسئولیت رو به 
عهده گرفت. مسئولیتى که على رغم همه سختى 
به  با همراهى اى که سید داشت  ها و مسائلش 

بهترین شکل انجام شد.
سید محمد تو طول مدت انجمن همیشه مث 
یه رفیق و مشاور واقعى همراهم بود، طورى که 
جاهایى که نیاز به مشورت و کمک گرفتن داشتم 

اولین انتخابم محمد بود.

از وسطاى انجمن ششم به عنوان همکار بهمون 
اضافه شدى و رفته رفته جاى خودتو تو انجمن 
انجمن  ایده  بانک  شدى  اینکه  تا  کردى.  پیدا 
اجرایى  امور  و  انجمن  علمى  کمیته  از  هفتم. 
گرفته تا سردبیرى نشریه این یک سال عضویتت 

تو انجمن رو چجورى مى بینى؟؟
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وقتى که به عنوان عضو همکار توى انجمن ششم 
فعالیت داشتم حس کردم کاریه که مى تونم وقتم 
رو بهش اختصاص بدم چونکه یه سرى ایده هایى 
داشتم که به نظرم میشد توى دانشکده اجرایى 
تجربه اى  یه  مى خواستم  دیگه  طرف  از  و  کرد 
اجرایى چونکه خیلى  کارهاى  توى  بکنم  کسب 

پیش از این سابقه همچین کارهایى رو نداشتم.
توى جاهاى خاصى که خیلى علمى نبود کلا یه 
استایل و کار دیگه بود یه ذره تجربه داشتم ولى 
مى خواستم این تجربه رو توى فضاى دانشگاهى 
هم  خوبى  تجربه ى  الحمدالله  و  بکنم  حس  هم 

بودش.
از همون اول یادمه ایده هاى جذابى برا انجمن 
و فعالیتش داشتى. ایده هایى که مقداریشون هم 

عملى شدن ، چى فکر مى کردى چى شد؟
داد  انجام  انجمن  که  کارهایى  صددرصد  خب 
بدون همکاریى که ما اعضاى این انجمن داشتیم 
پاى کار  توفیق رو مدیون  این  و  نبود  امکان پذیر 
بین  که  هماهنگیى  اون  و  بودیم  دوستان  بودن 
دادیم،  انجام  ما  که  وظایفى  تقسیم  و  بود  اعضا 
داشت  همراه  به  قوت هایى  نقطه  هم  صددرصد 
قوت هاش  نقطه  از  یکى  ضعف هایى.  نقطه  هم 
داشتیم  دیگه  هم  به  که  اعتمادى  که  بود  این 
به درستى  رو  که هر بخشى وظیفه ى خودش 
راحتى  به  بتونیم  ما  که  شد  باعث  میده  انجام 
ممکنه  و حالا  بپردازیم  وظیفه هاى خودمون  به 
یه ذره از یکپارچگى برنامه ها کم کرده باشه اما 
با  رو  بیشترى  برنامه هاى  ما  بشه  باعث  تونست 

قدرت بیشترى انجام بدیم.
مخاطبین این متن طیف گسترده اى رو شامل 
که  اونایى  به  بخواى  که  هست  چیزى  میشن، 
پندى  توصیه اى  بگى  رو مى خونن  این مصاحبه 

اندرزى چیزى؟
حرفى که من با دانشجوهاى جوون تر و اونایى 
ما  که  اینه  دارم  بذارن  ما  جاى  در  پا  قراره  که 
تمام تلاشمون رو کردیم که یک زیربنایى ساخته 
باشیم براى اینکه انجمن هاى بعدى و دانشجو هاى 
بعدى بتونن باعث پیشرفت این دانشکده بشن، 
براى موشک ساختیم.  رو  پرتاب  اون سکوى  ما 
موشک رو نتونستیم بسازیم ساختن موشک دیگه 

برعهده ى شماهاست.
ایراد  و  کارهایى که کردیم صددرصد عیب  ما 
داشته، صددرصد جاى پیشرفت داشته ولى خب 
اون  ساختن  براى  ما  تلاش  گفتم  که  همونجور 
سکوى پرتاب بود و این رو قبلاً دوستان گفتن و 

من هم یکبار دیگه تکرار میکنم که فضاى دانشگاه 
و پویایى دانشگاه به دست دانشجوعه و مسئولین 
به  اگر بخوان نمى تونن فضاى دانشگاه رو  حتى 
تا  بکنن.  عوض  دانشجو  کمک  بدون  و  تنهایى 
پویا  هم  دانشگاه  نباشه،  پویا  دانشجو  که  وقتى 
نمیشه و این باید باعث بشه که خود دانشجو ها 
بیان جلو، کار رو در دست بگیرن و دانشگاه رو به 
سمتى هدایت بکنن که باعث بشه هم خودشون 
نتیجه مثبتى از دانشگاه بگیرن هم دانشجوهایى 

که قراره بعد از اونها بیان.
اگه بخواى انجمن هفتم رو تو یه کلمه توصیف 

کنى اون کلمه چیه؟ 
فکر نمیکنم بشه انجمن رو تو یه کلمه خلاصه 

کرد.
و در آخر دلت براى چى انجمن تنگ میشه؟

چیزى که دلم براش تنگ میشه حس میکنم 
این انجمن هم در واقع  اتاق فکرى بود که  اون 
خودش تشکیل داد، هم تونست بچه هاى دیگه رو 
از دانشکده توى این ایده پردازى شرکت بده. یعنى 
بچه هایى که از بیرون میومدن و ایده مى دادن و 
خیلى هاش روهم ما تونستیم عملى بکنیم و واقعاً 
از بچه هایى که  اون سرى  به  ما خیلى مدیونیم 
حتى جزوى از انجمن نبودن ولى خب به خاطر 
دلسوزى که براى دانشکده و بقیه بچه ها داشتن 
جلو اومدن و تونستن به ما کمک کنن. جا داره یه 

تشکر هم از اونا انجام بدم.

هماى سعادت: سیده فرگل ناظم زاده

جاى  به  الان  نمى داد،  رخ  اتفاقا  یسرى  اگه 
قصه  نوشتن  مشغول  خداحافظى،  قصه  نوشتن 
بودم.  ناظم زاده  فرگل  دبیرى  با  جدید  انجمن 
مطمئن  که  بود  کسایى  معدود  جزو  که  فرگلى 
بودم حواسش به میراث دوتا انجمن قبلى هست 

و از پس کار بر میاد.
فرگل تو این مدت انجمن بهم نشون داد یه آدم 
همراه ، به فکر، و به معنى واقعى کلمه رفیق، هنوز 
هم پیدا میشه. درسته که آخرین نفر به ائتلاف 
انجمن اضافه شد و اون اوایل هنوز شناختى به 
اون صورت نداشتم ازش ولى هرچى جلوتر رفت 
کردم. شاید  رو شکر  بودنش خدا  بخاطر  بیشتر 
اولش با تصور خیلیا جور نبود که بیاد و مسئولیت 
امور اجرایى انجمن رو به عهده بگیره، ولى تو این 
به همه نشون داد و شد  مدت یه سال خودشو 

یکى از سه راس انجمن هفتم. 

انجمن  ائتلاف  به  که  بودى  نفرى  آخرین  تو 
شناختى  اوایل  اون  یادمه  شدى.  اضافه  هفتم 
از بچه هاى  نه فقط من که خیلى  ازت نداشتم، 
دانشکده. از اون دختر آروم و ساکتى که خیلى 
از  ارتباط نداشت تبدیل شدى به یکى  با کسى 
ستون هاى اصلى انجمن هفتم، و عملاً بار زیادى 
از این انجمن رو دوشت بود. این یه سال عضویتت 

در انجمن رو چجورى مى بینى؟
از همون اول، بودن توى جمع‌هاى اینجورى که 
هم  بقیه  به  هم  که  میکنن  کار  هدفى  یه  براى 
به خودشون سودى مى رسونن رو دوست داشتم؛ 
براى همین وقتى بهم گفتى تردیدى توى قبول 

پیشنهادت نداشتم. 
بعدتر که آدم هاى انجمن رو شناختم از تصمیمم 
تصمیم  این  که  بودم  و خوشحال  بودم  راضى تر 
گرفتم،  قرار  خوبى  جمع  توى  چون  گرفتم  رو 
انرژى  و  بودن  متعهدى  و  کارى  آدم هاى  همه 
انجام  کارى  بود  قرار  اگه  بود.  توى جمع  خوبى 
نظراتمون  اگه  حتى  بودیم.  هم  کنار  همه  بشه 
مخالف هم بود، درهرصورت اون حس خوب رو 
داشتیم و مى تونستیم باهم کنار بیایم. واقعا جمع 
رسمى  جمع  اون که  از  بیشتر  بود.  دوستانه اى 

باشه، رفاقتى بود.
بریم سراغ روزاى اولى که باهات صحبت کردم 
براى انجمن. یادمه که نذاشتم خیلى فکر کنى 
چون وقت نبود و اون روز باید ثبت نام میکردى. 

چى فکر میکردى چى شد؟
داشتم تو راهرو دانشگاه مى رفتم که تو و رضا 
اومدین گفتین یه لحظه بیا کارت داریم و موضوع 
انجمن رو بهم گفتین ... . اول فکر کردم شوخیه 
ولى بعد از اینکه ثبت نام کردم فهمیدم نه جدیه. 
جا داره اینجا از رضا هم یه تشکر ویژه کنم که 

پاى من رو به انجمن باز کرد.
اون اول ها شناخت من از بچه ها خیلى کم بود 
ولى شناخت بقیه از من حتى کم هم نبود، صفر 
کل  بچه ها  داشتیم،  که  اولى  جلسۀ  یادمه  بود. 
جلسه شوخى کردن و سربه سر هم گذاشتن، من 
خیلى تعجب کرده بودم چون فکر میکردم همه 
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خیلى جدى باشن، ولى رفته رفته شناختم از همه 
بیشتر شد و واقعا خوشحال بودم که توى همچین 
جمع سالم و همراه و گرمى قرار گرفتم. اون موقع 
مطمئن نبودم تصمیم درستى گرفتم یا نه چون 
همه چى خیلى یهویى شد، ولى الان خدا رو شکر 
مى کنم که اینجام و یه سال گذشته رو پیش این 

آدم ها گذروندم.
مخاطبین این متن طیف گسترده اى رو شامل 
مى شن، چیزى هست که بخواى به اونایى که این 
مصاحبه رو میخونن بگى توصیه اى پندى اندرزى 

چیزى؟
اگه کسى مثل من، بودن توى جمع و کار کردن 
خیلى  انجمن  باشه،  داشته  دوست  رو  افراد  با 
گزینه ى مناسبیه که بخواد بهش فکر کنه. وقتى 
به من گفتى بیام تو انجمن، هنوز خیلى یخم باز 
نشده بود و با کسى ارتباط نداشتم، نیاز داشتم 
یجایى خودم رو یکم نشون بدم و انجمن یه بستر 

خوب براى اینکار بود. 
فعالیت  دانشکده  براى  بتونیم  اینکه  همینطور 
کنیم، کمک کنیم به بچه ها و به خودمون هم 
و  کنیم  پیشرفت  هم  کنار  و  برسه  سودى  یه 

دوستى ها و ارتباطات خوبى رو شکل بدیم. 
انجمن براى خود من یجایى بود که هم خودم 
رو به بقیه بشناسونم هم دوستاى خوبى پیدا کنم 

و ارتباطاتم رو بیشتر کنم.
اگه بخواى انجمن هفتم رو تو یه کلمه توصیف 

کنى اون کلمه چیه؟ 
همدلى

و در آخر دلت براى چى انجمن تنگ میشه؟
تنگ  چى  همه  براى  دلم  بگم  خلاصه  بخوام 
میشه، براى جمعى که داشتیم، براى جلسه هامون 
و برنامه هامون، براى کار کردنمون که سختى هاش 
همدل  و  همراهى  حس  براى  بود،  شیرین  هم 
بودن که همیشه توى انجمن حس میشد، براى 
سینکدرز که یه جور دیگه اى دور هم جمعمون 
کرد، بدوبدوهایى که داشت و روزهایى که تا دیر 
وقت به خاطرش دانشگاه بودیم و آخر هم براى 

خود انجمن که براى من خیلى ارزشمنده.

آچار  بخوانید  عمومى  روابط  بنویسید 
فرانسه: سعید رزاقى

عنوان  که  بود  مشخص  انجمن  اول  همون  از 
روابط عمومى خیلى کوچکتر از اونیه که سعید 

بخواد باهاش محدود بشه. سعیدى که اولین نفر 
از ورودى 401 بود که به  آوردنش مطمئن شدم.

یادمه اون اوایل سعید رو خیلى شبیه به خودم 
که  مى دونستم  اول  همون  از  انگار  مى دونستم 
قراره بشه یکى از ارکان اصلى انجمن. بشه کسى 
که تو همۀ کاراى انجمن به عنوان یکى از نفرات 
اصلى حضور داره. سعید تو این دوره همه کارى 
برگزارى  تا  گرفته  روابط  عمومى  کاراى  از  کرد 
نشست هاى درمسیر و کاراى اجرایى و برنامه هاى 

فرهنگى و مهمتر از همه عکاسى.
مى نویسم و امضا میکنم که اگه تو هر انجمنى 
یکى مثل سعید باشه هیچ کارى تو اون انجمن 

رو زمین نمیمونه.

نگیم  اگه  گذشته  یکسال  در  تردید  بدون   
انجمن  اصلى  نفر  سه  از  یکى  عضو،  فعال ترین 
فعالیت  روابط عمومى  عنوان  به  اینکه  با  بودى. 
داشتى ولى همه جور کارى براى انجمن کردى. 

این یه سال عضویتت رو چجورى مى بینى؟؟
سوالت یکمى کلى هست و اگه منم بخوام کلى 
جواب بدم، به صورت کلى خوب بود، کلا اینکه 
باعث بشى دانشکده یکمى حس و حالش بهتر 
باشه و بچه ها از فعالیت هایى که توى دانشکده 
توسط انجمن صورت مى گیره انرژى بگیرن این 
انرژى متقابلاً به خود آدم هم برمى گرده. جو این 
دوره انجمن هم تقریباً صمیمى بود و نسبت به 
با همدیگه  دورة پیش که من خبر دارم بچه ها 
همراه تر بودند. حالا تعریف از خودمون نباشه اما 
نسبتاً فعالیت هاى خوبى هم انجام دادیم که به 

این حس و حال کمک کرد.
بریم سراغ روزاى اولى که باهات صحبت کردم 
براى انجمن. یادمه اون اوایل چند روزى مهلت 
خواستى که فکر کنى و بعد جواب قطعى رو بدى، 

چى فکر میکردى چى شد؟
یه  بالاخره  که  داشتم  رو  این  تصور  راستش   
سرى کارها باید انجام بشه و پیگیرى باید بکنیم و 
خب یه سرى ایده و کار هم تو ذهن خودم داشتم 
کارهایى  از  بیشتر  یکم  اما خب  بشه،  انجام  که 
که پیش بینیش رو داشتم انجام شد و بیشتر از 

چیزى که فکر مى کردم درگیر شدم. البته برخى 
از کارهایى که خودم تو ذهنم داشتم انجام شد و 
برخیش انجام نشد. یک دلیلى که با تاخیر جواب 
دادم براى همین بود که فکر مى کردم که چقدر 
درگیرم میکنه و خب تصورم این بود که مى تونم 
اما خب  نشم  کنترل کنم که خیلى هم درگیر 

فراتر از تصورم پیش رفت.
مخاطبین این متن طیف گسترده اى رو شامل 
که  اونایى  به  بخواى  که  هست  چیزى  مى شن، 
این مصاحبه رو مى خونن بگى توصیه اى پندى 

اندرزى چیزى؟
همچین  وارد  میخواد  که  کسى  همه  از  اول 
دغدغش  باید  بده  انجام  کار  و  بشه  محیطى 
لازم  انرژى  و  انگیزه  و  باشه  دانشکده  پیشرفت 
براى این کارو داشته باشه چون بعضى جاها یا 
بهتره بگم خیلى جاها تو از کارهاى خودت میزنى 
اگه کسى  انجام بدى و خب  رو  انجمن  که کار 
مسائل  براى  صرفا  باشه  نداشته  رو  این  دغدغه 
حاشیه اى بیاد هم خودش تا حدودى اذیت میشه 
هم خب کمکى نمیتونه خیلى به دانشکده بکنه. 
دوم اینکه برنامه خودش مشخص باشه و حتماً 
که  کارهایى  با  انجمن  برنامه هاى  تداخل  بتونه 

براى خودش میخواد انجام بده رو کنترل کنه.
اگه بخواى انجمن هفتم رو تو یه کلمه توصیف 

کنى اون کلمه چیه؟ 
 واقعا سخته که فعالیت هاى یکساله انجمن رو 
تو یه کلمه خلاصه کنى میشه گفت: همراه بودن 

اعضاى انجمن.
و در آخر دلت براى چى انجمن تنگ میشه؟

و  بود  براى جو همراهى که شکل گرفته  دلم 
خب جوى که درکنار جدى بودن شوخى و خنده 

هم در کنارش بود تنگ میشه.

على  بین الملل:  روابط  در  انجمن  سفیر 
رادمرد

پسر  بگم  بهتره  یا  انجمن  عضو  کوچک ترین 
خوب  پسر  میگم  وقتى  هفتم.  انجمن  خوب 
دقیقاً منظورم از همون پسراس که وقتى مامانا 

مى بیننشون میگن یاد بگیر.
رفته رفته  انجمن  درست  کار  و  مظلوم  پسر 
جاى خودشو تو جمعمون پیدا کرد و شد رابط 
انجمن با اساتید بین المللى و برگزار کننده دوره 
بودن  خاص  انقدر  على  ایده هاى   .CFTT هاى 
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به  باهاشون  خودشو  مى خواست  دلش  آدم  که 
هم  شدن  اجرایى  که  اوناییشون  بکشه،  چالش 
نتیجه دادن. على رغم اینکه یکمى از نظر  واقعاً 
روحیات، با بقیه بچه ها متفاوت بود، این تفاوتش 
با جمع باعث نشد خودشو از جمع دور کنه و اومد 
تو دل جمع و همین امر على رو تبدیل به یکى 
از اعضاى همیشه همراه انجمن کرد. این انجمن 
یه مسابقه Jeopardy به على بدهکاره.  بدهى اى  
کنم. چیکار  باید  جبرانش  برا  نمى دونم   که 

تیم  به  که  بود  قبل  انجمن  آخراى  یادمه 
شد  همین  و  شدى  اضافه  نشریه  نویسنده هاى 
مدتى  یه  از  بعد  که  آشنایى  آشناییمون.  باب 
منجر شد به حضورت تو انجمن هفتم . از سایت 
و کاراى انفورماتیک گرفته تا دبیرى علمى نشریه 
تو  عضویتت  سال  یک  این   CFTT کارگاه هاى  و 

انجمن رو چجورى مى بینى؟؟
توى این یه سالى که عضو اصلى انجمن هفتم 
بودم مى تونم بگم که واقعا براى من مفید بوده. 
مختلف،  مسئولین  دانشگاه،  اجرایى  کارهاى  با 
روند مجوز گرفتن و اجراى برنامه هاى مختلف و 
با اساتید دیگه اى که خیلى قبلا باهاشون آشنایى 

نداشتم آشنا شدم.
انجمن بشم خیلى آدم  اینکه وارد  از  من قبل 
از  و  شو  آشنا  سرى  یه  «با  بودم،  درونگرایى 
مجبور  انجمن شدم  وارد  وقتى  نده».  دستشون 
شدم این طرز فکر رو کنار بزارم و خودمو تغییر 
رفاقت  و  آشنایى  یه  همه  با  کنم  سعى  و  بدم 
دانشجوها  با  رو  تعاملم  و  باشم  داشته  کوچیکى 

بیشتر کنم.
پتانسیل هایى  از مدتى دیدم که یه سرى  بعد 
دلم  و خیلى  نمیبرم  بهره  ازشون  اصلاً  که  دارم 
مى خواست به درد انجمن بخورم. این تفکر باعث 
شد که یه سرى کارگاه هاى جدید در کناربقیه 
کارگاه ها برگزار بکنیم به نام CFTT که از اساتید 
بکنیم  درخواست  معتبر  هاى  دانشگاه  خارجى 
تا در مورد یه موضوعى که در دانشگاه ها کمتر 
مورد بررسى قرار مى گیره ولى در حوزه کامپیوتر 
و برنامه نویسى خیلى به کار میاد، صحبت بکنند 

و ارائه اى داشته باشند. 
اعضاى  و  سال  این  بود  خوب  خیلى  کل  در 

انجمن هم یکى از یکى بهتر و پرکارتر.
طرز فکر متفاوتت از بقیه ایده هات رو خیلى 
خاص کرده بود. یادمه حتى تو جلسات هم خیلى 
حرف مى زدیم سرش تا عملیشون کنیم. برگردیم 

به اول حضورت، چى فکر مى کردى چى شد؟
و  نداشتم  انجمن  از  تصور خاصى  اوایل خیلى 
راحتیه  کار  بودن  دبیر  مى کردم خیلى  احساس 
با  برنامه ها در حد هماهنگى  یه سرى  اجراى  و 
برگزارکننده باشه و کار خاص دیگه اى نیاز نباشه. 
بعد از اینکه روند کارها رو دیدم فهمیدم که کاملاً 
با اون تصورى که من داشتم متفاوته. روال کارى 
دانشگاه و مجوز گرفتن ها و اذیت کردن یه سرى 
برنامه هاى  یه سرى  بسا  . چه   ... و  از مسئولین 
دیگه اى هم داشتیم که با بى برنامه بودن و تنبلى 
و خیلى  نشد  دیگه، کلا عملى  یه سرى تشکل 

براى اعضاى انجمن باعث ناراحتى شد.
مخاطبین این متن طیف گسترده اى رو شامل 
ك  اونایى  به  بخواى  که  هست  چیزى  مى شن، 
پندى  توصیه اى  بگى  رو مى خونن  این مصاحبه 

اندرزى چیزى؟
اگر قراره به عنوان دبیر در انجمن فعالیت داشته 
باشین حتماً باید کسى باشین که بتونه اون چیزى 
که مى خواد رو بهش برسه حتى اگه موانع زیادى 
توى راه باشه خسته نشه و انرژى زیادى داشته 

باشه و ترجیحاً تجرب کار اجرایى داشته باشین.
اگه قراره به عنوان عضو انجمن فعالیت داشته 
باشین، حواستون باشه که باید تعهد داشته باشین 

به کار و وسط راه انجمن رو ول نکنین.
اگه بخواى انجمن هفتم رو تو یه کلمه توصیف 

کنى اون کلمه چیه؟ 
exemplary  نمونه و سرمشق

و در آخر دلت براى چى انجمن تنگ میشه؟
و  اعضا  بین  صمیمى  فضاى  براى  دلم 

همکارى هایى که داشتیم تنگ میشه. 

اعضاى همکار(به ترتیب سن!)

استاد اسپلینتر: نیما تهرانى فرشید
نوعى  به  و  ششم  انجمن  دبیر  تهرانى،  نیما 
هواى  که  بابابزرگى  هفتم.   انجمن  بابابزرگ 
نوه هاش رو خیلى خوب داشت. نیما از اون آدماى 
به شدت کار درست و حواس جمع روزگاره که 
حضورش براى هر جمعى لازمه. خستگى انجمن 
ششم رو هنوز در نکرده بود که اومد کنارمون و 
شد همراهمون. همراهى اى که دلمون رو قرص 
میکرد که وقتى کسى هم نباشه یه نفر هست که 

براى مسائل و مشکلات کنارمون باشه.

تجربه دبیرى انجمن ششم یه جورایى تبدیلت 
از  گذشتن  از  هفتم.  انجمن  بابابزرگ  به  کرد 
که  رتبه هایى  تا  گرفته  موقع  اون  سختى هاى 
این  تجربه  گرفت  جشنواره ها  تو  قبلى  انجمن 
دوسال بودن همراه انجمن، به ویژه انجمن هفتم 

رو چطورى مى بینى؟
خیلى  چالش هاى  با  رو  من  که  تجربه  این 
متفاوت درگیر کرد براى شخصیت خودم خیلى 
باعث پیشرفت بوده و احساس خوبى بود در کنار 
مسیر  کل  در  که  میدیدم  رو  همراه هایى  خودم 
بهم انگیزه مى داد. والا فکر کنم توافق نظر داشته 
جشنواره  در  ششم  انجمن  رتبه  دو  که  باشیم 
حرکت خیلى تاثیرى در احساسات و رفاقت ها و 
روابطى که بین ما اعضاى انجمن ششم و هفتم 
بود نداشتند. اینکه یکى از اسامیم شده پدربزرگ 
انجمن یا وقتى از انجمن صحبت مى کنین منم 
شاملش میشم خیلى احساس عجیب و جالبیه. 
مخصوصاً به قول یکى از رفقا با همه کمک هایى 
از دو  بعد  انجمن ششم  که گرفتیم ما بچه هاى 
راستاى  در  رو  انجمن  یک  کرونا،  قرنطینۀ  سال 
فوائد دانشجویان دانشکده خودمون ایجاد کردیم.

اگه بخواى انجمن هفتم رو تو یه کلمه توصیف 
کنى اون کلمه چیه؟ 
با صفا و خوش فکر.

و در آخر دلت براى چى انجمن تنگ میشه؟
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من که اواخر ترم هشتم و رفت وآمدم به دانشگاه 
قراره خیلى کمتر بشه قطعاً دلم براى آدماش تنگ 
آدم ها  همین  من  براى  تهران  دانشگاه  و  میشه 
بودن. انجمن هم جایى بود که بیشترین تعاملات 
من رو شکل مى داد و هرکدوم از شخصیت هاى 
اونجا ویژگى جالب خودشو داشت که نمى خوام 

متمایز کنم.

همکار همیشه همراه:  یحیى حسینى 
رفیق، با مرام، با معرفت و همیشه پاى کار. یحیى 
حسینى رو مى تونم به عنوان یکى از اصلى ترین 
اعضاى همکار انجمن ششم و هفتم نام ببرم. یحیى 
از همون اول، هم به عنوان رفیق هم مشاور کنارم 
بود و دورادور تو مدیریت کارا و اختلافا همراهیم 
مى کرد. صاحب ایدة بزرگترین برنامه انجمن هفتم 
(مسابقه سینکدرز) یجاهایى حتى بیشتر از اعضاى 
اصلى انجمن در کنارمون بود. بعید مى دونم دیگه 
بتونم رفیق و همراهى مث یحیى پیدا کنم. یحیى 
نه فقط براى من، که براى انجمن هم کم نذاشت.

هفتم  دورة  آخر  تا  گرفته  ششم  دورة  اول  از 
همیشه یکى از اصلى ترین اعضاى همکار انجمن 
و  بودى  همراهمون  کارا  پایین  بالا  تو  بودى، 
تنهامون نذاشتى. طى این دو دوره به ویژه دورة 

هفتم انجمن رو چطورى مى بینى؟
اکثر افراد انجمن پاى کار بودن و تعهد نسبت به 
کارشون داشتن. در کنار همکار بودن، دوست هاى 
خوبى هم بودن. جو صمیمى اى که توى انجمن 
وجود داشت باعث میشد آدم دلش بخواد اونجا 
بیشتر کار کنه و نکته کلیدى اى که وجود داشت 
این بود که چون تیم انجمن یک دست و پاى کار 
بود ایده ها و فکرها اونجا تلف نمى شد. افراد دو رو 
نبودن و واقعا مى خواستن کار کنن. کسى دنبال 
بدست آوردن مقام نبود و صرفا بخاطر دوست و 

رفیق هاشون وارد انجمن نشده بودن.
اگه بخواى انجمن هفتم رو تو یه کلمه توصیف 

کنى اون کلمه چیه؟ 
دوست  و  صمیمى  پاى کار،  همراه،  تیم  یه 

داشتنى.

و در آخر دلت براى چى انجمن تنگ میشه؟
دلم براى اعضا و همکارى هایى که داشتیم تنگ 

میشه.

دست هاى پشت پرده: محمد رضا آرمانپور 
تاثیر رضا تو شکل گیرى ائتلاف انجمن هفتم قابل 
توجه بود. تاثیرى که شاید کمتر کسى ازش خبر 
داشته باشه. درسته که قرار بود همراهمون باشه 
و نشد، ولى از همون روزاى اول تشکیل ائتلاف 
گرفته که به نوعى رابط من شده بود با ورودیشون 
 تا همین روزاى آخر انجمن، همیشه کنارمون بود.

براى حال خوب هر جمعى یه رضا برا اون جمع 
تجویز میشه، پسر با صفایى که تو دلش هیچى 
سر  براى  میزنه  از خودش  وقتا  خیلى  و  نیست 

انرژى آوردن بقیه.

به دورة  بر میگرده  انجمن  با  شروع همکاریت 
ششم جلوتر از بقیۀ هم ورودیات اومدى و همراه 
انجمن شدى، اونقد که تو چینش ائتلاف انجمن 
هفتم هم یکى از کسایى بودى که خیلى کمکم 
عضو  عنوان  به  مى خواست  دلم  خیلى  کردى، 
اصلى کنارمون باشى که نشد ولى بازم کنارمون 
موندى و همراهیمون کردى. به طور کلى انجمن 

به ویژه انجمن هفتم رو چطورى مى بینى؟  
اولش که وارد دانشگاه میشى اسم انجمن علمى 
به گوشت مى خوره، فکر مى کنى جمع کساییه 
که نفرات برتر علمى دانشگاهن و خیلى از لحاظ 
درسى بالا هستن ولى بعد میبینى که جمعشون 
نداره،  علم  به  ربطى  عنوانشون خیلى  بر خلاف 
در  داشتن  دغدغه  مهم ترین چیز  انجمن  داخل 
فضاى  و  دانشکده  و  دانشگاه  شدن  بهتر  مورد 

رشتس.
بدون  که  مى بینى  رو  بچه هایى  انجمن  داخل 
داشتن کمترین نفع و کمترین حقوقى (اونم براى 
بچه هاى مهندسى که از زمان تحصیل فرصت 
شغلى براشون وجود داره) میان برنامه هاى مختلف 
مثل مسابقه و همایش و کارگاه و ...  مى ذارن در 
جهت ارتقا جو دانشجویى و دانشگاه. خوشحالم 
که تو این مدت آدماى هم دغدغم رو پیدا کردم 

و تونستم همراه انجمن هفتم باشم.
مخاطبان  و  بازماندگان  به  هم  نصیحت  یه 
متوجۀ  نشید  کار  وارد  تا  بکنم.  انجمن  فعالیت 
سختى کار نمى شید. به جاى داشتن توقع هاى 

نشدنى خودتون وارد عمل شید.
اگه بخواى انجمن هفتم رو تو یه کلمه توصیف 

کنى اون کلمه چیه؟ 
رفاقت

و در آخر دلت براى چى انجمن تنگ میشه؟
مخصوص  (پذیرایى  میو ه اى  چوبى  نبات  آب 

انجمن در جشن ها و برنامه هاى فرهنگى)

الهه  انجمن:   تا  راش  شوگر  از  وانلوپى 
فردوسى

همیشه  و  انگیزه  با   پر  ‌انرژى،  فردوسى،  الهه 
کوچولوى  دختر  وانلوپى،  شبیه  دقیقاً  همراه. 
انیمیشن رالف خرابکار. تقریباً اوایل ترم پاییز بود 
که الهه به جمعمون اضافه شد. یکمى متفاوت تر 
از جمع بود، ولى خب خوب تونست جاى خودشو 
پیدا کنه. این همراهى اونقد خوب پیش رفت که 
الهه شد عضو ثابت برنامه هاى انجمن، عضو ثابتى 
که مى تونم بگم اومده بود تا رفیق باشه هم براى 

انجمن هم براى اعضا . 

تا آخرین لحظه ها قبل از تکمیل ائتلاف انجمن 
تو  اینکه  با  ولى  بودى  گزینه هامون  جزو  هفتم 
نذاشتى. یکم  تنهامون  نگرفتى  قرار  انجمن  تیم 
این  تو  انگار جاى خودتو  انجمن گذشت  از  که 
خانواده پیدا کردى و شدى یکى از کسایى که 
همیشه کنارمون بود، به طور کلى انجمن هفتم 

رو چطورى مى بینى؟
در زمینۀ انتخاب نشدن براى انجمن من اصلاً 
عنوان عضویتم برام مهم نبود و صرفاً اینکه بتونم 
یه  به  دانشکدمون  رشتمون،  که  بکنم  کمکى 
اوضاع درستى برسه و بچه ها دوست داشته باشن 
که تو محیط مطلوبى درس بخونن و فعالیت هاى 
علمى و فرهنگى و ... انجام بدن. خیلى برام مهم 
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نبود که عنوانم چى باشه و دوست داشتم همراهى 
بکنم.

مدیریت  خیلى  که  بگم  باید  انجمن  مورد  در 
و  تیم  یک  مدیریت  دبیر،  توسط  داشت  خوبى 
هم  اعضا  اینکه  و  سختیه  کار  خیلى  گروه  یک 
کارشون رو به درستى انجام بدن هم ارتباطشون 
درست باشه همش از دست مدیر اون تیم بر میاد 
اینکه  و هم  ممنونم  بچه ها  از همراهى  و خیلى 
خودت خیلى تلاش کردى این جمع رو خوب و 
صمیمانه نگه دارى که هم کارا انجام بشه هم همه 
با هم رفیق باشن. یه تعادل خوبى رو برقرار کردى 

و واقعاً مث یک خانواده بود.
اگه بخواى انجمن هفتم رو تو یه کلمه توصیف 

کنى اون کلمه چیه؟ 
که  بدن  یه  مث  همراه.  کلمه  واقعى  معنى  به 
همۀ اعضا با هم کار مى کنند، هر عضوى کارش 
رو انجام مى داد و سعى مى کرد انجمن به بهترین 

حالتش برسه.
و در آخر دلت براى چى انجمن تنگ میشه؟

ما  که  میشه  تعادله  اون  تنگ  دلم  خیلى  من 
تونستیم برقرار کنیم، هم کارا رو پیش مى بردیم 
و هم اون رفاقته رو تونستیم حفظ کنیم. یعنى 
یچیز متعادلى که هر انسانى بهش نیاز داره هم 
نیازمند پیشرفت کاریشه هم نیازمند پیشرفت در 
... و واقعا دلم براى این تعادل تنگ  روابطشه و 

میشه.

بنى  سادات  زهرا  همسفر:  آخرین 
هاشمیان

و اما نوبتى هم که باشه نوبت ته تغارى انجمن 
به  زودتر  یکم  فقط  یکم  اگه  که  کسى  هفتمه. 
دانشگاه اومده بود، الان اسمش بین اعضاى اصلى 
بود. البته هنوزم دیر نشده! اگه قرار باشه یروزى 
پرچم رو دست یکى بسپرم و امید داشته باشم 
که ادامه دهنده راه انجمن هفتم باشه اون قطعاً 

زهرا ساداته.

درسته که خیلى دیر بهمون اضافه شدى. ولى 
جامونده  و  بودى  جمع  همین  مال  دقیقا  انگار 
بودى. انقد کارت درست بود که شدى تنها عضو 
همکارمون از ورودى 402. از صفحه آرایى نشریه 
آخر هم مسابقه،  این  و  اجرایى  کاراى  تا  گرفته 

انجمن هفتم رو چطورى میبینى؟
  یه جاى گرم و صمیمى که میتونى اونجا خودت 
باشى. فکر نمیکردم بتونم راحت توى جمع وارد 
شم ولى انقد همه مهربون و خوب بودن و فضاى 
توى انجمن دوستانه بود که تونستم. همۀ اعضاى 
انجمن خیلى همراه و بافکر و پاى کار بودن. واقعاً 
تیم قوى و باحالى بود. میدونین به معنى واقعى 
داشتن.  رو  بود. همه هواى هم دیگه  تیم  کلمه 
واقعاً یجایى بود که میشد با حال خوب پیشرفت 
به  و  میخواستى  از چیزى که  بیشتر  کرد حتى 
و  جمع  همچین  یه  زندگیش  تو  هرکى  نظرم 

فضاییو یه بار تجربه نکنه از دست داده واقعاً.
اگه بخواى انجمن هفتم رو تو یه کلمه توصیف 

کنى اون کلمه چیه؟ 
خفن و جذاب.

و در آخر دلت براى چى انجمن تنگ میشه؟
براى  دلم  میشه؛  تنگ  جمعش  براى  دلم 
آدم هاش تنگ میشه. واقعاً آدم هاى خوب و خفنى 
دور هم بودن. طورى که هرچقد بیشتر شناختم 

همه رو بیشتر خوشحال میشدم. 
دلم میخواست بیشتر باشه ولى راستش نمیدونم 
چیشد که همین الآنم اینجا هستم، پس از اینکه 
این  تو  بودن  کنم  تجربش  تونستم  همینقدرم 
جمع و همکارى باهاشو جداً خوشحالم و جداتًر 

ممنونم از همتون.

حرف آخر
 خداروشکر میکنم بابت این یکسال، بابت همۀ 
اتفاقا، بابت اینکه همه چى به خوبى ختم بخیر شد. 
با تمام وجودم تشکر میکنم از تک تک بچه ها، چه 
اعضاى اصلى، چه اعضاى همکار، همه اونایى که 
همراهمون بودن، تنهامون نذاشتن و ... امیدوارم 
که از این به بعد هر کجا که هستن حال دلشون 

خوب باشه و لبخند رو لبشون موندگار بشه.
و اما براى انجمن، براى انجمنى که یکسال همۀ 
چیزمو گذاشتم براش، فقط مى تونم بگم امیدوارم 
که چراغش روشن بمونه و اونى که لیاقتشو داره 
بتونه متولیش بشه. فک نمیکردم انقد زود موقع 
برسه، خداحافظى سخته، مخصوصاً  خداحافظى 
وقتى بدونى دارى از خونت میرى. ولى چه میشه 

کرد که تقدیر به اینصورت رقم خورده.
در آخر متنم رو با شعر معروف ژاله اصفهانى به 

پایان مى رسونم.
 

زندگى صحنه یکتاى هنرمندى ماست

هرکسى نغمه خود خواند و از صحنه رود

صحنه پیوسته بجاست

خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد...


